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بسم اله الرحمن الرحیم
الحمد له رب العالمین و صل اله عل محمد و آله الطاهرین و لعنة اله عل اعدائهم اجمعین

[ات اخلاقن]
امتداد امر چهارم: بارگیری واژگان در بیش از ی معنا

امتداد «قرآن و استعمال لفظ در بیش از ی معنا»
:«شریف به مثابه ی کارگاه آموزش امتداد «مدخل

اگر مستحضر باشید بحث به جای رسید که در کتاب های اصول وجود ندارد و حت در دوره ی سابق هم چنین ورود نردیم و
آن راجع به استعمال لفظ در بیش از ی معنا در قرآن است؛ ول آرام آرام این بحث بهانه ای شد تا ی بار برای همیشه، به

مبحث ظهر و بطن پرداخته و آن را برای خود حل نماییم. دلیل تطویل که در این امر مشاهده شد نیز همین است.  
6. در تعدادی چند از روایات آمده است: «ان للقرآن بطونا (تعبیر به بطن بحث اصل ما است که در آینده بیان خواهیم کرد) و

لآیاته تاویلات.» چنان که م دانید، تاویل به معنای صرف تفسیر نم باشد؛ بله به معنای تجسم در خارج است. گاه آیات قرآن
در خارج تجل م یابند؛ مثلا آن جای که م فرماید: «فَاصبحوا ف دارِهم جاثمين»  هر مرتبه که ظالم اصبح ف داره جاثما،

ی از تاویلات این آیه به وقوع م پیوندد؛ مثلا آن جا که نیروهای مقاومت فلسطین صبحدم به اوان خواب آسوده ی
صهیونیست ها در پشت مرز، بدان ها تازیدند، تاویل از این آیه رخ نمود. 

کل اوان و عل ل منهما تاویل یجری فاهل زمان واحد بل ل که «ان مفاد فقرات القرآن غیر مقصور عل و نیز چنین عبارات
اهل کل زمان» در روایت آمده است. یعن آیات قرآن، در خارج تجسمات برای همه ی زمان ها و انسان ها دارد؛ یعن هم

.جاودان است، هم جهان
نْهع لْتُهاس ثُم نابجيرِ فَااَلتَّفْس نم ءَش نع ملاالس هلَيفَرٍ ععا جبا لْتاهم چنین در این ارتباط، جناب جابر نقل فرموده که: «س
ثَانيةً (در ی واقعه دیر) فَاجابن بِجوابٍ آخَر فَقُلْت جعلْت فدَاكَ كنْت اجبتَن ف هذِه اَلْمسالَة بِجوابٍ غَيرِ هذَا قَبل اَلْيوم (حال

چه دیروز بوده باشد و چه ی از روزهای گذشته) فَقَال يا جابِر انَّ للْقُرآنِ بطْناً و للْبطْن بطْن و لَه ظَهر و للظَّهرِ ظَهر (در روایات
دیر این را که به غیر از بطن، ظهر هم ظهر و لایه ای داشته باشد، مشاهده نرده ام.) يا جابِر لَيس شَء ابعدَ من عقُولِ اَلرِجالِ
شاه فرد این مورد، آیه سوم سوره مائده م) .لتَّصم ملاك وه و ءَش ا فهرآخ و ءَش ا فلُهوونُ اةَ ييَنَّ اآنِ ايرِ اَلْقُرتَفْس نم

باشد که در ابتدا از استفاده از گوشت مردار و خنزیر و درندگان نه نموده: «حرِمت علَيم الْميتَةُ و الدَّم و لَحم الْخنْزيرِ» و
سپس راجع به ولایت امیرالمومنین م فرماید: «الیوم یئس الَّذین کفَروا من دینم فَلا تَخشَوهم و اخشَونِ» و سپس مسائل از

احام را یادآور م گردد: «فَمن اضطُر ف مخْمصة غَير متَجانفٍ ثْم فَانَّ اله غَفُور رحيم». سر این ترکیب چیست؟ این که از
شریعت بیاغازی، به عقائد منتقل گشته، از نو به فقه منته شوی، چونه سخن گفتن است؟ امام فرمودهاند: گاه آیه ای ابتدائش

راجع به موضوع و انتهائش راجع به موضوع دیری است. از قضا این آیه، میانه اش باحث از موضوع و منتهای آن
بازگشت به موضوع اول است. با این که کلام متصل است، منتها باید متوجه بود که) یتصرف عل وجوه.» وجوه دارد؛ لذا
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ی ر و هر دو نیز صحیح باشند؛ یا این که به شخصدی مبنا جواب دهم و فردا روی مبنای ن است من امروز روی یمم
ادله ی لزوم اجتناب از نجس را بخواند و برای برخ بایست برای برخ ر؛ مثلا فرد مطور دی طور پاسخ داده و به به شخص

دیر اصل طهارت را. اگر جای که باید از اصل طهارت بوییم، مانند هنام سخن گفتن با ی وسواس، از احتیاط حرف به
میان آوریم، و یا چنان چه به وقت احتیاج به سخن گفتن از احتیاط، برای او از آیات ترخیص بوییم، چونان این است که بدو
سم تعارف نموده ایم. این گونه پاسخ های ائمه گاه به این خاطر است. البته این در روایت نبود و هدف از بیان آن صرفا تنظیر

بود.
بنابراین در این حدیث واقف گشتیم که امام بطن و ظهر را از جنس معنا دانستند و این، در آن گاه که کلمات علما را مورد

مداقه قرار دادیم، م تواند در ادعای ضابطه مند بودن یا نبودن کلام ایشان، مستمس ما قرار گیرد. 
7. امام باقر علیه السلام م فرمایند: «ظَهره تَنْزِيلُه و بطْنُه تَاوِيلُه» ظهر قرآن وقت نزول آن و بطنش وقت تاویل آن م باشد.

مثال معروف آن ابتدای سوره روم است: «بِسم اله الرحمن الرحیم الم ﴿١﴾ غُلبتِ الروم ﴿٢﴾» روم از ایران شست خورد.
مسلمان ها از آن جا که رابطه ی نزدی تری با روم داشتند و از آن سو برخورد نرم تری مشاهده کرده بودند، مقداری ناراحت

شدند. قرآن فرمود: «وهم من بعدِ غَلَبِهِم سيغْلبونَ ﴿٣﴾». چه بسا با این مضمون که نران نباشید؛ آن ها بعد از این غلب (که در
این جا معنای مجهول دارد: مغلوبیت) پیروز خواهند شد. « ف بِضع سنين»؛ به زودی در چند سال دیر. 

آن هنام که این آیه نازل شده و مسلمانان بدان گوش فرا داده، فهم نموده و امیدوار گشتند، این همان ظهر قرآن بود. و آن گاه
که ط همان فاصله خیل کم از نزول آیه، حومت ساسانیان در پ یورش روم شست سخت خورد، تاویل آیه به وقوع

پیوست؛ یعن تجسم «و هم من بعد غلبهم سیغلبون» در خارج، تاویل آیه م باشد. 
شایان تاکید است که معنای تاویل برخلاف ذهنیت ها در کوچه و بازار، همانا تجسم یافتن م باشد؛ چنان که حضرت یوسف،

آن گاه که تبلور آن چه که در خواب دیده بود را در واقعیت مشاهده نمود، فرمود: «هذَا تَاوِيل روياي» ، این تاویل خواب من
است. حال آن که امروزه برخ ممن است از دیری درخواست تاویل کردن خواب نمایند که با این بیانات مشخص م گردد
این نوع سخن گفتن اشتباه است؛ یعن تاویل، کردن نیست؛ شدن است و نهایتا م توان گفت: از تاویل خواب من خبر بده. 

امام در ادامه م فرمایند: «و منْه ما قَدْ مض و منْه ما لَم ين بعدُ.» ضمیر «منه» به تاویل باز م گردد. بعض از تاویل ها در
گذشته آمده و بعض هایش در آینده خواهد آمد. 

8. «عن رسول اله صل اله علیه و آله: لَه ظَهر و بطْن فَظَاهره حم و باطنُه علْم.» این روایت را چونه معنا کنیم؟ ظاهر قرآن
حم و باطنش از جنس دانش است؟ ظاهر آن شریعت، ول باطن آن واقعیت م باشد؟ مثلا آن جا که م فرماید: «حرمت

علیم المیتة»، کلمه ی «حرمت» در ظاهر تشریع بیش نیست؛ اما چه بسا بوییم باطن آن ولایت جائر باشد (که به این بحث
خواهیم رسید) و این ی علم و ی معرفت است. یا آن آیه ای که گاه مثال زده ایم: «فلینظر الانسان ال طعامه»، چنان چه به

ظاهر آن نظر افنیم ی حم دستوری و اگر بوییم در پ بیان آثار لقمه ی حرام است، معرفت خواهد بود. توضیح آن که
«علم» به معنای مطلق معرفت است؛ منتها آن گاه که در مقابل حم قرار گیرد، معرفت های غیر شریعت را در بر خواهد

گرفت. لذا نوشته ایم: «فُسر الظهور ف هذا اللام بالحم و کانه بمعن ما یناسب الشریعة و القیم (هنجار ها، ارزش ها) و البطن
بالعلم بمعن ما یلائم الواقع و التوین.» 

سوال که م توان مطرح نمود این است که حدیث اخیر با دو روایت گذشته قابل جمع م باشد یا تفسیری جداگانه است؟ در
حدیث نخست فرمودند بطن و ظهر از جنس معنا م باشند؛ منتها معنای ظاهری با معنای باطن متفاوت است. در حدیث دوم

ظاهر و باطن را به تنزیل و تاویل تفسیر نمود و حدیث اخیر دوباره آن ها را به معنا باز م گرداند؛ هرگاه از آیه دستوری
استخراج نمودید، ظاهر و هرگاه واقع را کشف نمودید باطن خواهد بود که این با عبارت «الحقائق للانبیا» در احادیث گذشته

سازگاری دارد. 
در مطالب آت به صورت ویژه در پ پاسخ گوی به این سوال و نیز برخ دیر از این قبیل خواهیم بود: در صورت وحدت

معان، چونه این بیانات ناهمسو را جمع نماییم؟ چنان چه خواستیم در ی کلام بنویسیم مراد از ظهر یا بطن چون است، کدام
ی بناریم؟ آن چه که هم بدان بازگشت م نمایند چیست؟ 

در تاکید بر این ناهمسوی، سزاست اشاره کنیم: حدیث که به عنوان آخرین حدیث خواهیم خواند، تفسیری غیر از آن چه گفته



شد خواهد داشت و آن این است که ظاهر قرآن، اعمال و باطن آن اشخاص هستند. 
الحمد له رب العالمین


